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 زیر پوست شهر-124
 نسرین ظهیری  

خانه جناب نیما
کاســه گل‌قرمزی‌اش را می‌دهد دستم. بوی 
آش شــوید، می‌تند توی دســت‌هایم. از توی 
جیب جلیقه‌اش، نبات زعفرانی می‌آورد بیرون. 
خودش چــای نبات می‌ریزد: »اول بخور، بعد 
بگــو چرا اخمات وا نمیشــه؟« چای زعفرانی، 
ذهنم را سرشــار می‌کند. پرده‌ها را می‌کشــد 
و آفتــاب را راه می‌دهد تــوی خانه. می‌گویم: 
»خونه نیما یوشــیج رو می‌خــوان خراب کنن؛ 
دارم بــه ایــن در و اون در می‌زنــم بلکه راهی 
پیدا کنم یا به مردم خبر بدم، بلکه بتونن کاری 
کنن.« پیرزن همســایه، قاشــق آش شوید را 
می‌دهد دستم؛ می‌گوید: »کی هست حالا؟« 
می‌گویــم: »شــاعره؛ پدر شــعر نــوی ایران« 
می‌گویــد: »خونه‌ش کجاســت؟« می‌گویم: 
»دزاشیب« می‌گوید: »زنده‌ست؟« می‌گویم: 
»نه پنجاه ســال پیش مرده.« زن، قاشق آش 
را از دســتم می‌گیــرد. می‌گذارد کنار ســینی. 
آرام می‌گویــد: »به‌خاطر همین عزا گرفتی؟« 
لابد نگاهم می‌گوید »بله«، که خودش را پس 
می‌کشد. کمی آرام‌تر می‌گوید: »اگه خونه این 
جناب شاعر رو خراب کنن، چی میشه؟« چای 
زعفرانی را تمام می‌کنم. و می‌نشــینم به حرف 
و از اهمیــت خانه یک شــاعر در تهران حرف 
می‌زنم. برایش می‌گویم که شــهرهای بزرگ، 
چطور هویت خود را از دست می‌دهند و چطور 
خانه بزرگان شعر و ادبش، می‌تواند برای‌شان 
یک وجود متفاوت بسازد و بعد، بدون اینکه فکر 
کنم یک پیرزن هفتادساله، دلش می‌خواهد یا 
نه، از نیما یوشیج برایش حرف می‌زنم. بعضی 
شعرهایش را می‌خوانم و از تفاوت‌ها می‌گویم و 
حرف روی حرف می‌گذارم؛ بی آن‌که حواسم به 

نگاه بهت‌زده پیرزن باشد.
زن، در ســکوتی وصف‌ناشدنی، به حرف‌هایم 
گوش می‌دهد. زور می‌زند تا از حرف‌هایم ســر 
در بیاورد. سکوت می‌کنم ناگهان. حرفم تمام 
نشده، اما خسته می‌شــوم. خودم می‌دانم که 
زن را انداخته‌ام در وادی حیرانی. پیرزن، قاشق 
را دوبــاره پر می‌کند از آش مطبــوع: »آهان! 
پس به‌خاطر این ناراحتی! می‌ترســی خونه رو 
خراب کنن.« می‌گویم: »بله« پیرزن می‌گوید: 
»نتــرس! ماجرای ابابیل و فیل و خانه کعبه رو 
که می‌دونی؟ خدا خواست و پرنده‌ها، فیل‌های 
به اون بزرگی رو از پا درآوردند. خدا، خونه‌ش رو 
خودش حفظ کرد.« حالا من مات مانده‌ام که 

نیما کجا و ساحت خداوندگاری کجا؟ 
کاسه گل‌قرمزی‌اش را برمی‌دارد و بقیه نبات را 
می‌کند توی جیب جلیقه‌اش: »این شاعری هم 
که تو گفتی، یه‌جور خدای شاعراســت. خداها 

بلدن خونه‌شون رو حفظ کنن.«
می‌رود و در را می‌کوبد به هم. من می‌مانم و نیما 

و خدا؛ تنهای تنهای تنها.

ساختمان‌مان مغرور شده!
غــرور، اصلا چیز خوبی نیســت؛ 
آن‌هم از نــوع بی‌جایش. صفتی 
کــه این روزها به بدترین شــکل، 
گریبانگیر ســاختمان ما شده اســت. چند روز قبل، عده‌ای از بچه‌های ساختمان 
ما، سر یک موضوع کاملا ساده و پیش‌پاافتاده، با کارفرما حرف‌شان شد؛ بچه‌هایی 
که چندین ســال اســت که با همین کارفرما کار می‌کنند؛ افرادی مثل امیدعلی، 
پیر ســپیدموی ساختمان که سال‌های سال، در ساختمان‌های مختلف، همراه و 

همیار حاج‌علی بوده و به‌نوعی سنگ‌صبور و محرم و رازدارش.
اما این مشکل ساده، حالا به‌راحتی تبدیل به معضل بزرگ ساختمان ما شده است. 
امیدعلی و چندنفر از بچه‌ها که اقوام او هستند، در اعتراض به حرف‌های حاج‌علی 
-که به گفته‌شــان، بی‌احترامی و بی‌حرمتی به آن‌ها بوده- ساختمان را به نشانه 

اعتراض و به حالت قهر، ترک کردند.
معلوم نیســت حق، با کدام‌یک اســت. حاج‌علی، حق را به ‌جانب خود می‌داند. با 
اینکه احتیاج مبرم به حضور آن‌ها در ســاختمان دارد، اما حاضر نیست غرور خود 
را بشــکند و آنها را به ســرکار برگرداند. دوستان کارگر هم، هرکدام به‌نوعی خود را 
در این ماجرا محق می‌دانند و رفتار حاج‌علی را یک نوع توهین به خودشــان تلقی 
می‌کنند. و از آمدن و عذرخواهی و آشــتی‌کردن، روی‌گردانند. آن‌ها منتظر طرف 

مقابل هستند تا حرکتی برای مصالحه انجام دهد.
بــه هر صورت، این دلخوری و لجبازی و غرور کاذب، به ضرر هر دو گروه اســت. 
کارهای ســاختمان، به‌خاطر نبودن همین دوستان، تا حدود زیادی عقب‌افتاده. 
افــرادی هم که قهر کرده‌اند، برای کارکردن به ســاختمان‌های درحال ســاخت 
مجاور ســاختمان ما رفته‌اند. متاسفانه، در این آشــفته‌بازار کارهای ساختمانی و 
رکود بازار ساخت‌وســاز، آنجا کار چندانی برای انجــام‌دادن ندارند. بچه‌ها در آن 
ساختمان‌ها، دیگر احترام و عزت ساختمان خودمان را ندارند و مثل غریبه با آن‌ها 
برخــورد می‌کنند. با این ‌حال، هنوز بر روی موضع خود پافشــاری می‌کنند و فعلا 

قصد شکستن این اعتصاب کارگری را ندارند.
اما من اگر بخواهم از بین دو طرف مناقشــه، یکــی را انتخاب کنم، قطعا طرفدار 
کارگران می‌شوم تا کارفرما. ما کارگرها هم گاهی‌اوقات، از برخی رفتارها و حرف‌های 
آدم‌های بالادســتی‌مان ناراحت می‌شویم. روح‌مان، احساسات و شخصیت‌مان، 
جریحه‌دار می‌شــود. دوســت داریم وقتی حق با ماست، قهر کنیم. تحریم کنیم. 
گاهی دل‌مان می‌خواهد منت‌مان را بکشــند. با ســام ‌و صلــوات، به دنبال‌مان 

بیایند و به سرکار برگردانند.
اما اکثــر اوقات، چنین نمی‌شــود. کارگر بدون قرارداد، بــدون ضمانت و امنیت 
شــغلی، همین اســت. وقتی‌که از کاری و حرفی ناراحت می‌شــود و قهر می‌کند، 
یا باید بیکاری و ســختی بکشــد، یا منت. فعلا که امیدعلی و دوستانش، مقاومت 
کرده‌انــد. امیدوارم هرچه خیر و صلاح اســت، پیش بیاید. آخــر هفته، از معدود 
روزهایی بود که مثل قدیم، دوباره دورهم جمع شــدیم و صبحانه‌ کارگری خوردیم. 
صحبت همه دوستان، پرداخت سود سهام عدالت بود. عده‌ای مثل محسن، آن 
را بی‌عدالتی و ناروا می‌دانستند. عده‌ای هم مثل دوست‌مان حسن، از اینکه همین 
مقدار ناچیز را دریافت کرده‌اند، خوشــحال بودند. با همه این احوال، طرح جالب 

و کارشناسی‌شده‌ای نبود.

 ساختمان نیمه‌کاره-121 

 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی
اندوه و امید برای سانچی

 هشتگ 

 صدرا محقق 

چند روز پیش، حادثه‌ای دریایی در ۲۹۶ کیلومتری شانگهای، 
در سواحل شرقی چین رخ داد که قلب میلیون‌ها ایرانی را به درد 
آورد.‌ماجرا از این قرار بود که یک نفتکش که با نام »سانچی« 
در حــال حمل ۱۳۶۰۰۰ تن معیانات گازی از ایران به مقصد 
کره‌جنوبی بود، با یک کشتی باربری -که از آمریکا به مقصد 
استان گانگدونگ در جنوب چین درحال حرکت بود- برخورد 
می‌کند. پس از این تصادف، نفتکش دچار آتش‌سوزی مهیبی 
می‌شود و از سرنوشــت ۳۲ خدمه و سرنشین نفتکش ایرانی 
-که ۳۰  نفر از خدمه و سرنشینان نفتکش، ایرانی و دو نفر از 
آنها بنگلادشی هستند- خبری در دست نیست. چهار نفر از 
خدمه ایرانی، دانشجوی دریانوردی بوده‌اند که دوره کارآموزی 
خود را در این کشتی می‌گذرانده‌اند. همچنین همسر یکی از 
افسران هم در کشــتی بوده است. از اولین روز وقوع حادثه تا 
لحظه نوشــتن این مطلب، روند امدادونجات، به دلیل حجم 
آتش و وضعیت جوی و دریا، با مشکلات فراوانی همراه بود. 
در نهایت، صبح روز شنبه، مقام‌های کشتیرانی ایران به نقل 
از منابع چین، از پیداشدن دو جسد دیگر )در مجموع تاکنون 3 
جسد پیدا شده‌است( در نفتکش سانچی و پیداکردن جعبه‌سیاه 
کشــتی درحال ســوختن خبر داده‌اند. این نفتکش از جزیره 
»خارک« ایران به مقصد »داسان« در کره‌جنوبی در حرکت بود 
و براساس برنامه باید روز یکشنه ۱۷ دی، به مقصد می‌رسید. 
در این مدت، اعضای خانواده خدمه و سرنشینان این نفتکش 
که نگران وضعیت و سرگذشت عزیزان‌شان بوده‌اند، هر روز در 
شرکت نفت جمع می‌شدند تا پیگیر وضعیت آنها باشند. از روزی 
که خبر این حادثه به ایران رسید، کاربران زیادی در شبکه‌های 
اجتماعی، شروع به نوشتن در این‌باره کردند. یکی از کسانی 

که فعالانه در این‌باره اطلاع‌رســانی کرده است، رضا زندی، 
خبرنگار باســابقه حوزه نفت و انرژی بوده که لحظه به لحظه 
در توییتر و اینســتاگرام، مطالب و ویدیوهایی را در این زمینه 
منتشر کرده است. به گفته او: »سانحه سانچی، بزرگ‌ترین و 

منحصربه‌فردترین حادثه 
جهــان  نفتکش‌هــای 
در صدســال اخیــر بوده 
اســت. از نظــر مقیاس، 
تنها سانحه سال ۱۹۷۳ 
بــا تصــادف  آرژانتیــن 
قابل‌مقایســه  ســانچی 
اســت.«  او همچنیــن 
»بزرگــی  می‌نویســد: 
سانحه سانچی، به حدی 

اســت که امکان دارد برخــی قوانین دریایــی را جابه‌جا کند. 
احتمال دارد جعبه ســیاه نفتکش در آتش صدمه دیده باشد. 
بررســی ابعاد فنی این حادثه، بماند برای وقتی که سرنوشت 
دریانوردان روشن شده باشد. باید به دولت چین فشار آورد که 
جعبه‌سیاه سالم کشتی فله‌بر هنگ‌کنگی را هرچه سریع‌تر در 
اختیار کمیته بررسی سانحه قرار دهد.«‌این هم روایت همسر‌ 
یکی از دریانوردان ایرانی حاضر در این نفتکش اســت: »قرار 
بود من هم در این سفر، همراه همسرم باشم. در سفر قبلی‌اش 
به هند، بودم. به‌خاطر پیگیری‌های پزشکی، در ایران ماندم تا 
به این سفر برسم. پاسپورتم در پایانه خارک بود. نفتکش این‌بار 
برای گرفتن محموله در عسلویه پهلو گرفت.گفتم سفر بعدی 

می‌روم. امــا کاش می‌رفتم.« کاربری به نام صبا هم از حس 
و حال خــودش درباره این حادثه که خیلی‌هــا آن را با حادثه 
پلاسکو مقایسه می‌کنند، نوشت: »یعنی ثانیه‌ای نیست که 
بهشــون فکر نکنم. تمام روزای سیاه #پلاســکو داره برام با 
#ســانچی تکرار میشه. 
با این تفــاوت که یکی از 
بهتریــن مــردای روزگار 
هــم درگیر این داســتانه 
... #سید‌جواد‌حیدری... 
نه ماه اسیر دزدای دریای 
سومالی بود. الانم اسیر 
#نفتکــش ...« کاربری 
دیگــر بــه نــام دختــر 
فانوس‌به‌دســت هم که 
پدرش دریانورد اســت، در مطالبی نوشت: »از صبح، کلی از 
فامیل زنگ زدند و جویای حال پدرم شدند و ما بیشتر از هزاربار 
توضیح دادیم که خداروشکر پدر، خلیج‌فارسه و کاپیتان اون 
کشتی نبوده! اما هربار خودم رو جای خانواده اونا گذشتم که با 
هر تلفن، باید بگن هنوز خبری از پدرشون نیست. بابام حتی با ما 
حرف نمی‌زنه! حال تمام پرسنل نفتکش همینه! همه تو‌ شوک 
هستن و منتظرن خبری از همکاراشون بشنوند. بعد یه عده 
میان نمک میریزن چه‌جوری این دوتا کشتی هم رو ندیدن؟« 
یاسین نمکچیان، خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد هم از تجربه 
شخصی خودش نوشــت: »برادرم مهندس نفتکش است و 
ماه‌های زیادی از سال را در آب زندگی می‌کند. دور از خانواده؛ 

بدون ابزارهای ارتباطی. سال‌هاست رنگ عید را ندیده و طعم 
برخی میوه‌های فصلی از یادش رفته است. به‌خاطر تحریم، 
اجازه ندارند حتی در بندرگاه‌ها پیاده شوند و هوایی عوض کنند. 

این بچه‌ها با تمام وجود، رنج می‌کشند.«
حساب کاربری منسوب به علی ربیعی، وزیر رفاه هم در توییتر 
روز شــنبه، در این‌باره نوشت: »جان هر ایرانی، برای ما مهم 

است‌. شبانه‌روزی تلاش می‌کنیم. بیم و امید داریم.
۱- تاکید به سفیر چین برای ۲۴ ساعته‌شدن عملیات اطفای 
حریق.۲- اجاره آتش‌خوار ژاپنی و اعزام آن به محل.۳-اعزام 
تیم خبره نجات و امداد ایران به محل حادثه.4-هماهنگی ورود 

شش کشور دیگر به عملیات اطفای حریق.«
کاربری به نام مژده هم در همین زمینه چنین توییت نوشت: 
»ایــن چند روز، در برابر خونــدن خبرهای نفتکش، مقاومت 
کردم. صبح با خوندن خبر بیرون‌آوردن دو پیکر و اینکه دمای 
موتورخونه -که احتمالا همه اونجان- انقد بالاست که حتی 
نتونستن واردش بشن، بیدار شدم! یه لحظه هم نمی‌تونم به 
نحوه مرگ‌شــون فکر نکنم. عین پلاسکو! خدایا واقعا بسه 
دیگه.« روز جمعه هم خبری منتشــر شد که کاربران زیادی 
آن را منتشــر کردند؛ خبری به این شرح: »12 نفر از تکاوران 
#نیروی_دریایی ارتش #ایران در #شانگهای چین مستقر 
شدند/ اگر #چین بالگرد بدهد، تکاوران از طریق راپل امکان 

ورود به #نفتکش_ایرانی را دارند.«
کاربر دیگری به نام مریم پاپی هم در توییتی نوشــت: »کاش 
بــرای کمک بــه خانــواده دریانوردان #نفتکش_ســانچی  
روانشناســی بحــران داشــتیم، نه اینکــه با اطلاع‌رســانی 
غیرمسئولانه بیشتر آزارشان دهیم، کاش این خانواده‌ها بتوانند 
گروه‌هایی برای کمک به یکدیگر تشکیل دهند، کاش از احوال 
خانواده آتش‌نشانان پلاسکو باخبر بودیم، کاش نمی‌سوختند 

و نمی‌سوختیم.«


